افسرده لاری، شاعری که شناخته نشد 
نوروزی، اسدالله

سیّد علی اکبر بن سیّد مرتضی مرتضوی متخلّص به«افسرده» از جملهء اعیان و اشراف نامی لار بوده که در 1297 هـ-ق/1259 هـ-ش ولادت یافته و در پنجم جمادی الاولی 1360 هـ-ق/ یازدهم خرداد 1320 هـ-ش درگذشته است.
عکس وی در برگ اول دیوان،گواه معمّم بودن اوست و محتوای اشعارش نیز دلبستگی شاعر را به این طایفه تأیید می‏کند.
در مقدّمهء کتاب می‏خوانیم که پدرش از جمله بازرگانان و ثروتمندان درجهء اوّل شهر بوده و در داخل و خارج کشور(بمبئی‏ و جدّه)نمایندگی بازرگانی داشته است.آثار خیر بسیاری از او باقی‏مانده‏[که لابد میراثی درخور نیز برای فرزندانش بجا نهاده‏] است،امّا شاعر در وجود خود علاقه‏ای به بازرگانی حس‏ نمی‏کند.او به جای تجارت،در شهرهای مختلفی از جمله‏ لار،اصفهان،شیراز،استهبان و کرمانشاه به تحصیل می‏پردازد تا به مدارج فضل و دانش نایل شود؛به‏گونه‏ای که علاوه بر تسلّط به علوم قدیم،ادبیّات فارسی و عربی،در علم طبّ نیز تبحّر می‏یابد و قریب بیست سال بی‏مزد و منّت و تنها به خاطر کمک به هم نوع به طبابت می‏پردازد و در مداوای بیماران شهرت‏ می‏یابد.
همچنین دربارهء اخلاق و بخشش و ایثار او نوشته‏اند ارث پدر را به نیازمندان می‏بخشید و هیچ‏گاه حاجتمندی را محروم‏ نمی‏ساخت.در دفاع از مظلوم می‏کوشید و چندسال ریاست‏ انجن شهر و سایر انجمنهای امور اجتماعی لار را به عهده‏ داشت.
در اواخر عمر گویا به ضرورت و با اصرار مقامات،تصدّی‏ دفتر ازدواج و طلاق را عهده‏دار شده است.سپس به‏ سردفترداری اسناد رسمی شهرستان فسا منصوب گردیده و مدّت‏ سه سال در آنجا توقّف داشته است تا آنکه در تاریخ یازهم خرداد 1320 شمسی-57 روز بعد از وفات پروین اعتصامی-به مرض‏ روماتیسم قلبی چشم از جهان پوشید و در جوار امامزاده هاشم‏ فسا به خاک سپرده شد.
دیوان افسردهء لاری به سال 1395 قمری(سی و پنج سال پس‏ از درگذشت شاعر)به خطّ زنده‏یاد حاج شیخ عبد الحسین‏ نوروزی و تصحیح و اهتمام بهرام خواجه در 446 صفحه فراهم‏ آمده و ظاهرا پنج سال بعد(1358 شمسی)با سرمایهء خانوادهء شاعر چاپ شده است که متأسفانه کیفیت سزاواری ندارد.
محتوای دیوان مشتمل بر قصیده،مسمّط غزل و قطعاتی در ماده تاریخ و رباعی است که نشان می‏دهد شاعر در قصیده و غزل به سعدی شیرازی نظر داشته،امّا توانسته است در حصار تقلید باقی نماند.
افسرده می‏توانسته و می‏تواند در زمرهء بزرگان عصر خویش‏ در ادبیات فارسی امروز مطرح شود و بدبیاری او را نگارنده در ارائهء نامطلوب اثر وی(در بعد فنّی)و دلبستگی خود شاعر به قصاید 150 الی 200 بیتی می‏داند که نیمی از دیوان او را دربرگرفته و با آنکه دلیلی بر قدرت سخنوری اوست،برای‏ نسل امروز جاذبه‏ای نتواند داشت.
چنانچه از نو همّت کنند و حدّاقل حدود 100 غزل افسرده را تجدید چاپ نماید،شک نیست که آهنگ دلکش،مضامین‏ مطبوع و تنوّع قافیه و ردیف آنها-به‏ویژه سهل ممتنع‏گویی‏ شاعر-توفیق او را در جلب توجّه و قبول عامه تضمین خواهد کرد.
* اینک به منظور آشنایی،نمونه‏هایی از غزلیّات شاعر ذکر می‏شود:
آنان که به رخسار نکو ماه زمین‏اند غوغای تن و غارت جان،فتنهء دین‏اند از خوبی ایشان چه توان گفت که ایشان‏ طوبی قد و کوثر لب و فردوس جبین‏اند اینان نسرشتند از این آب و از این خاک‏ شهدند که آمیختهء«ماء مَعین»اند از بوی خوش و روی کش و موی مشوّش‏ آشوب ختا،شور ختن،آفت چین‏اند اندیشه مفرمای که از دل شودم محو فکر تو و مهر تو که نقشی به نگین‏اند یاران همه رانند مرا از در درگاه‏ ای وای به بدخواه چو با دوست چنین‏اند افسرده!مده دامن آن شوخ تو از کف‏ حورا نتوان گفت که زیباتر از این‏اند
*** 
ای دل افتاد دو صد عقده به کار من و تو تا شد آن طرّهء طرّار دچار من و تو به هوایش ز همه کس ببردیم و نگشت‏ آن جفاجوی ستمکار نگار من و تو سر و جان در طلبش کردی و ترسم آخر آن پریچهره نیاید به مزار من و تو کمتر ای سینه بکش آه بر این‏سان که تویی‏ ترسم آفاق بسوزد ز شرار من و تو هل بتا تا ز جفا و ز وفای تو و من‏ به کجا می‏رسد آخر سروکار من و تو
*** 
چو چشم جادویت از خال دانه می‏ریزد به دام زلف تو دل طرح لانه می‏ریزد زنی چو چنگ بدان تار زلف و شانه کنی‏ ببین که خون دل ما ز شانه می‏ریزد دو قطره خون من آخر یکی بخواهد ریخت‏ نکوتر آنکه در این آستانه می‏ریزد فغان که معنی زهد از میانه خواهد رفت‏ چنان‏که شید ز اهل زمانه می‏ریزد نگاه دار تو افسرده!سخت شیشهء صبر که چرخ سنگ حوادث به خانه می‏ریزد
*** 
گلشن به یک طرف،رخ جانانه یک طرف‏ هر شب ز هجر روی نگار و ز وصل وی‏ من یک طرف بسوزم و پروانه یک طرف‏ صیّاد چشم بین که از آن زلف و خال لب‏ بنهاده دام یک طرف و دانه یک طرف‏ از دوری دو لعل لب یار شد ز خون‏ دل یک طرف لبالب و پیمانه یک طرف‏ بیچارگی نگر که نهد یار سنگ‏دل‏ فریاد من به یک طرف،افسانه یک طرف
*** 
من از بس شام هجرانش شمردم مُردم ای مَردم‏ نه کان روزی که دل با وی سپردم مُردم ای مَردم‏ شدم باریک چون موی میانش در فراق آخر ز بس پای شکیبایی فشردم مُردم ای مَردم‏ نمردم پیش رخسار نکویش روز وصل امّا از آن شرمی که در پایش نمردم مُردم ای مَردم‏ شکایت از سر زلف درازش مختصر گویم‏ ز بس کاندر فراقش غصه خوردم مُردم ای مَردم‏ شبی آن شوخ گفت افسرده چونی در غمم؟گفتم‏ ز آه سرد دل از بس فسردم مُردم ای مَردم
